
بسم الله الرحمن الرحیم
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آلـِــه آلُ الل
الْحَمْدُ للَِّهِ الَّـــذِی هَدَاناَ لهِذا وَ مَا کُنَّا 

.]1[ ُ َّالل
نْ هَدَاناَ 

َ
لنِهَْتَدِیَ لَوْلَ أ

نثار ارواح طیبه شـــهدا بالاخص روح 
بلنـــد منـــور و تابنـــاک امـــام رضوان 
الله تعالـــی علیـــه و برای شـــادی روح 
جمیـــع شـــهدای انقـــاب اســـامی، 
دفـــاع مقدس، شـــهدای مدافع حرم 
و مدافع مرزها و برای ســـامتی رهبر 
عزیـــز و بزرگوارمـــان اجماعاً صلوات!
مـــن نزدیـــک بـــه 40 ســـال در ســـپاه 
هســـتم. شـــاید خیلـــی از شـــما مثل 
مـــن باشـــید و خیلی‌ها هم با ســـنین 
اســـتدعا و خواهـــش  یـــک  کمتـــر. 
دارم و آن اینکـــه در ایـــن بیانـــات، به 
شخصیت و شـــخص من نگاه نکنید. 
به قاســـم ســـلیمانی و همه سلبیات 
یـــا منفیاتی که از او ســـراغ دارید نگاه 

نکنیـــد؛ آن را کنـــار بگذارید.
 

سپاه قله نور بود
مـــن از یک تجربـــه 40 ســـاله می‌آیم. 
وقتی از دامنه قلــــه‌ای کــــه در حــــال 
کســـی  وقتـــی  و  هســـتید  حرکـــت 
از قلـــه اســـت،  در حـــال برگشـــت 
از ماهیـــت او ســـؤال نمـــی کنیـــد؛ 

ســـؤالات شـــما پیرامـــون راه و طریق 
اســـت. اینکـــه آیا کـــدام راه آســـان‌تر 
و کـــدام کـــم خطرتر اســـت و از کدام 
راه با ســـهولت بیشـــتری می‌توان به 
قلـــه رســـید. لـــذا به ایـــن حقیـــر که 
گوینـــده این عبـــارات هســـتم، با این 
دو مشـــخصه نگاه کنید. مثل کســـی 
که از نقطه بالایی برگشـــته یا مریضی 
که مرضی را طی کـــرده و دوا و طبیب 
را دیده اســـت و ممکن اســـت شـــما 

مبتـــا به آن شـــوید.
بحث مـــن در مـــورد ســـپاه، در مورد 
اینکه چه باید باشد و الان چه هست 
و چگونه است، نیست. بحث من در 
مورد این اســـت که ســـپاه چـــه بود؟ 
و مـــا باید خودمـــان را به آنچـــه بود، 
تطبیـــق بدهیـــم. نگوییـــم مـــا بایـــد 
تقدّم داشته باشـــیم بر آنچه که بود. 
نه، آنچه کـــه بود، قلّه بـــود؛ قله‌ای از 
نـــور که تماماً نـــور بود و نـــور علی نور 
بود. آنچه از ســـپاه دیـــروز، از آن قله 
مشاهده کردیم، ســـپاه نور بود، آنچه 
از ســـپاه نبایـــد جدا شـــود، گذشـــته 
ســـپاه اســـت که آن را به عـــزّت و قله 

رفیع و خورشـــید عالمتاب رســـاند.
خیلی از شـــما مثـــل من آن ســـپاه را 
دیدید. یک نگرانـــی وجود دارد که در 
این دوره تغییر نســـل‌ها، سپاه نسبت 
به هویت و ماهیـــت حقیقی خودش 

بـــزرگ و مهمـــی در جنـــوب لبنـــان، 
تمامـــاً ســـادات بودنـــد که مســـیحی 
شـــدند. ایـــن ابـــی الهاشـــم و همین 
جماعت عـــون، همه شـــیعه بودند. 
چـــرا آن روز ایـــن اتفـــاق افتـــاد و چرا 
امـــروز این اتفـــاق نمی‌افتـــد و همان 
جمـــع کوچک‌تـــر از آن روز، امـــروز 
حـــب  صا ی  رت‌هـــا قد یـــن  مهم‌تر
؟  نـــد ه‌ا کرد زمین‌گیـــر  ا  ر ی  فنـــاور
چـــون الگوی رفتـــاری مهمـــی به نام 
سیدحسن نصر‌الله حفظه‌الله را دارد.
»زیدیـــه« در یمـــن، ۶۵ درصد کشـــور 
یمـــن را تشـــکیل مـــی‌داد؛ زیـــدی که 
عاشـــق فرهنگ تشـــیع اســـت. شما 
در تاسوعا و عاشورای امسال در یمن 
دیدید که چه گذشـــت؛ فقط مشـــابه 
آن در ابعـــاد کمتـــری در شـــهرهای 
زنجـــان و بـــم کـــه مظاهـــر عمومی و 
اجتماعی را نشان می‌دهد، مشاهده 
ایـــن زیدیـــه در دوره  امـــا  می‌شـــود 
گذشته فراموش شـــد. این جمعیت 
۶۵ درصدی در ایـــن جغرافیای مهم، 
تبدیـــل شــــد بــــه یــــک جمعیت ۴۵ 
درصـــدی؛ هـــر دوره‌ای را وهابیـــت 
بلعیـــد اما یک جوان آمـــد، احیا کرد. 
ایـــن تأثیـــرات رفتـــاری اســـت. اینها 
تأثیرات اســـوه‌ها و الگوها اســـت. او 
فقـــط یک فرمانـــده نظامی نیســـت. 
دور از صحنـــه نظامی اســـت امـــا اثر 
رفتـــاری، اخلاقـــی و اعتقـــادی دارد. 
یک جامعه را ولـــو از راه دوربین مدار 
بسته و از راه دور متحوّل کرده است.
دفـــاع مقـــدس ایـــن اســـت؛ همت، 
باکـــری، باقـــری، کاظمـــی و خـــرازی 
ایـــن اســـت. ســـپاه را بایـــد متعصب 
و متأثـــر از اینهـــا بکنیـــم. جمله‌ای از 
مقـــام معظـــم رهبـــری شـــنیده‌ام که 
تاکنـــون نشـــنیده‌ام، خیلـــی مهـــم و 
تکان‌دهنـــده بـــود. آیـــا در تربیـــت، 
چیـــزی بالاتر از ایـــن وجـــود دارد که 
کنیـــم؟  اســـتفاده  آن  از  بخواهیـــم 
فرماندهان سپاه! فرماندهان جوان! 
آقا فرمودند: »ســـپاه در کربلای پنج، 
عاشورا را مشـــق کرد.« از این مرتضی 
قربانـــی بپرســـید. تـــوی غـــرب کانال 
ماهـــی، مملـــو از جنـــازه بـــود؛ جنازه 
جوان‌هایـــی کـــه روی هـــم انباشـــته 
بودنـــد. ارتفـــاع خاکریزهایـــی که با 
تیر تانک‌ها از دو متـــر به کمتر از نیم 
متر رســـیده بود. آقـــای کوثری و آقای 
مرتضـــی قربانی، هر دو آنجـــا بودند و 
می‌دیدنـــد. آقـــا فرمودند: »ســـپاه در 
کربـــای پنج، عاشـــورا را مشـــق کرد. 
این خاطره ماندگار خونین حســـینی 
را زنـــده نـــگاه دارید!« بعـــد فرمودند: 
»شـــب‌های کربلای پنج، شـــب‌های 
نزَلْنَاهُ 

َ
ــا أ قـــدر این انقلاب اســـت. »إِنَـّ

دْرَاک مَـــا لَیلَةُ 
َ
فِـــی لَیلَـــةِ الْقَدْرِ وَ مَـــا أ

لْفِ 
َ
الْقَـــدْرِ لَیلَـــةُ الْقَـــدْرِ خَیـــرٌ مِـــنْ أ

شَـــهْرٍ«. انـــس با آن شـــما را وارســـته 
می‌کنـــد؛ هـــر کـــس آن را فرامـــوش 
کنـــد، نامـــش از اردوگاه انقلاب، قلم 

خواهد خـــورد.«
 

سپاه بی‌درجه و بی‌جایگاه
بـــرادران عزیـــز! مـــا درجـــه‌دار داریم 
که پنـــج ســـرهنگ زیـــر دســـت او با 
افتخار، تحت فرماندهی او در ســـوریه 
عمـــل می‌کنند و ســـردار داریم که به 
انـــدازه آن درجه‌دار، قـــدرت مدیریت 
نـــدارد اما مـــا در ارزشـــیابی خودمان 
و ملاک‌هـــای ارزشـــیابی خودمـــان، 
راه‌هایـــی را می‌رویـــم کـــه بـــا اصـــول 
دینـــی و اصـــول دفـــاع مقـــدس مـــا، 

اختلاف جـــدی و اساســـی دارد.
چگونـــه  را  پیچیـــده  معمـــای  ایـــن 
چطـــور  ؟  کنیـــم حـــل  نیـــم  ا می‌تو
ایثارگـــر  درجـــه‌دار  آن  می‌توانیـــم 
توانمنـــد فـــداکار را که پنج ســـرهنگ 
ما زیر دســـت او بـــا افتخـــار خدمت 

در حادثه سوریه  
سپاه وارد این 

صحنه شد و 
سینه خود را 

سپر کرد. از 
دفاع مقدس و 

از آن قله نورانی 
یک نورانیت 

دیگری تولید 
کرد به نام 

»مدافع مقدس 
حرم« و ایستاد 
و امروز سوریه 

به ۷۰ درصد 
از اراضی خود 

مسلّط است و 
قادر است بر 
۱۰۰ درصد آن 
مسلط بشود
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درصد

گزارش

اولین خصیصه 
سپاه و اولین 

هویت سپاه از 
ابتدای تولد 

تاکنون این بوده 
که کلیه اقدامات 
آن بر پایه »عمل 
مقدس« استوار 

بوده است. سپاه 
سعی داشته همه 

عملی که انجام 
می‌دهد، عمل 

او عمل مقدس 
باشد، نه بزرگ. 

عمل بزرگ، عمل 
ماندگار نیست

عمل مقدس

»عمل مقدس« 

هویت و خصیصه 
سپاه  است

متن سخنرانی سردار شهید متن سخنرانی سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی در جمع حاج قاسم سلیمانی در جمع 

فرماندهان سپاه درباره فرماندهان سپاه درباره 
سه ویژگی اساسی سپاه و نیروهای سه ویژگی اساسی سپاه و نیروهای 

جمهوری اسلامیجمهوری اسلامی

متـــن پیـــش رو، ســـخنرانی ســـپهبد شـــهید حـــاج قاســـم ســـلیمانی در جمع 
فرماندهان ســـپاه در شهریور 1398 اســـت. شهید ســـلیمانی در این سخنرانی 
کـــه یکـــی از آخریـــن ســـخنرانی‌های ایشـــان اســـت، چهارچوب‌هـــا و اصـــول 
اساســـی ســـپاه و نیروهـــای انقلاب اســـامی را ترســـیم می‌کنـــد و در ضمن آن 
انتقـــادات و آســـیب‌هایی را برمی‌شـــمارد. اهمیـــت ایـــن ســـخنان از آن جهت 
اســـت که پیشـــروترین نیـــروی جمهوری اســـامی، یعنی شـــهید حاج قاســـم 
ســـلیمانی تجربه 40 ســـاله خـــود در مســـیر مجاهـــدت را بازخوانـــی می‌کند و 
اصول و چهارچوب‌های آن را برمی‌شـــمارد و به همه نیروهای انقلاب اســـامی 
بویـــژه نیروهای خط‌ شـــکن، راه نشـــان می‌دهد. متن این ســـخنرانی با اندکی 
تلخیـــص، بتازگی و بـــرای اولیـــن بار توســـط مجله ســـوره به صـــورت عمومی 

منتشـــر شـــده و در اینجا نیز بازنشـــر می شـــود.
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سیاست

بیگانه شـــود. یک چهارچوب کلاسیک 
تخصصـــی و حرفه‌ای خـــود را در پیش 
بگیرد و از آن اصول بســـیار با عظمت 
اخلاقـــی که منشـــأ همـــه پیروزی‌های 
ســـپاه بـــود، فاصلـــه گیـــرد. ســـپاهی 
کـــه مـــا در آن روز دیده‌ایـــم و همه ما 
دیده‌ایـــم یـــا بخشـــی از مـــا دیده‌ایم، 
فرماندهـــان آن نوجوانـــان و جوانانی 
بوده‌اند که پشـــت دیوار را می‌دیدند.
آنچه کـــه مـــا در آینه نمی‌بینیـــم، آنها 
در خشـــت خام می‌دیدند. آن ســـپاه، 
میمنـــه و میســـره و قلـــب آن، همت 
بـــود؛ زین‌الدیـــن بـــود؛ باکـــری بود؛ 
کاظمـــی بـــود؛ علـــى هاشـــمی بـــود؛ 
حســـن باقـــری و مجیـــد بقایـــی بود؛ 
معلـــم اخـــاق او شـــهید محلاتـــی و 
شـــهید میثمـــی بـــود. شـــهید میثمی 
کـــه عبـــای خـــود را مچالـــه می‌کرد و 
در دســـت خود می‌گذاشـــت، ماشین 
اوج  در  و  می‌شـــد  ســـوار  عبـــوری 
پاتک‌هـــا بـــا همـــان حـــال در خطوط 
درگیـــری جبهه حضـــور پیـــدا می‌کرد 
و فرماندهـــان و رزمنـــدگان را تفقـــد 
می‌کـــرد. ســـپاهی که خیلی شـــباهت 
به امام حســـین)ع( داشـــت. سپاهی 
کـــه در نـــور پرورانده شـــد و در دامان 
خـــود، نور پرورانـــد. دیـــروز در دامان 
خـــود شـــهید فهمیـــده را پرورانـــد و 
فهمیـــده،  شـــهید  پرورانـــدن  آن  از 
شـــهید   ، حججـــی شـــهید  ز  و مـــر ا
اســـکندری و شـــهید جـــواد الله‌کـــرم 
انســـان‌هایی  شـــبیه‌ترین  وییـــد.  ر
کـــه در دفـــاع از حرم، شـــبیه ســـرور 
و ســـالار شـــهیدان، حســـین بن علی 
)ع( بودنـــد. ســـپاه دســـت‌قطع‌ها، 
ســـپاه تک‌چشـــم‌ها، ســـپاه ســـرهای 
متلاشی شـــده. امام حســـین)ع( در 
کف نعل اسب‌ها تشـــییع شد. خیلی 
از شـــهدای ما مثل امام حســـین)ع(، 
در کـــف شـــنی‌های تانک‌ها تشـــییع 
شـــدند. امـــام حســـین)ع( در کربـــا 
مقابل خواهرش، ســـرش بریده شد. 
جـــواد الله‌کـــرم و شـــهید حججـــی و 
حســـین اســـکندری در غربـــت بدون 
خواهـــر و مادر، سرشـــان بریده شـــد. 
بحث از ســـپاهی با چنین پیشـــینه‌ای 
اســـت که بایـــد خود را در آن پیشـــینه 

حفـــظ کنـــد و نگاه‌دارنده ســـپاه و آن 
پیشـــینه، ایـــن جمع اســـت.

امـــروز ما در ســـالگرد دفـــاع مقدس 
هســـتیم. ســـپاه، یک شـــروع دارد که 
تاریخ تأســـیس آن اســـت و آن ســـوم 
شـــعبان و روز ولادت امام حسین)ع( 
اســـت و ســـپاه، یک روز بلوغ و عروج 
دارد کـــه هفتـــه دفاع مقدس اســـت. 
هفتـــه دفـــاع مقـــدس کـــه امســـال 
کم‌رنگ‌تر از ســـال‌های دیگر گذشت، 
ســـپاه در ایـــن صحنه دفـــاع مقدس، 
توانســـت آن تولـــد و کودکـــی خـــود را 
به یـــک بلوغ و عروج واقعی برســـاند.

 
سپاه منهج فکری است؛ نه یک 

ارگان
بعضـــی از ما و در بخشـــی از عبارت‌ها 
این ذکر می‌شـــود که ســـپاه یک ارگان 
و یـــک نهاد و یک مؤسســـه اســـت. از 
عملکردهـــا و از انتظاراتی که از ســـپاه 
وجـــود دارد، از تأثیر ســـپاه بر جامعه، 
در ابعـــاد فکـــری، در ابعـــاد هدایتی، 
در ابعـــاد جهادی، در ابعـــاد حمایتی، 
می‌توان این تصور را داشـــت که سپاه 
»منهج فکری« اســـت؛ نه یـــک نهاد یا 
ســـازمان نظامی صرفاً کلاسیک از نوع 
دیگر ســـازمان‌ها. درســـت اســـت که 
ســـپاه، ســـاختار، آیین‌نامـــه، قواعد و 
قوانینـــی دارد اما واقع مطلب، ســـپاه 
در عملکـــرد خـــود نشـــان داد که یک 
»منظومـــه فکـــری« و یک »مدرســـه« 

. ست ا
شـــما امروز وقتی در درون حوزه‌های 
علمیـــه تحقیـــق می‌کنیـــد، متوجـــه 
می‌شـــوید که در درون حوزه، مدارس 
مختلفی وجود دارد کـــه تربیت طلبه 
بـــر مبنای منهـــج این مدارس اســـت 
و بـــه نامـــی هـــم نامیـــده می‌شـــوند. 
مثلاً مدرســـه شـــهید حقانی، مدرسه 
کرمانی‌ها اســـت، مدرســـه همدانی‌ها 
اســـت؛ بـــه نام‌هـــای گوناگـــون. این 
نام‌ها و این مـــدارس، در درون خود، 
هـــر کدام یـــک تربیـــت دارنـــد. حتی 
طلبه‌هایـــی که از این مـــدارس خارج 
می‌شـــوند، از حیـــث منهـــج فکـــری 
و اخـــاق با مـــدارس دیگـــر متفاوت 

. هستند

تأثیـــر ســـپاه بـــر ســـایر ارگان‌هـــا مثل 
تأثیر یک مدرســـه اســـت بـــا منظومه 
فکـــری و تأثیرگذار بر آحـــاد جامعه و 
ملـــت، جوانان و نوجوانـــان، خصوصاً 
بـــا ابعـــاد گســـترده‌ای که ســـپاه دارد. 
ما این نـــوع نگرانی درباره ســـپاه را در 
چندیـــن نوبت در دوره‌هـــای مختلف 
مطـــرح کرده‌ایـــم، ایـــن را فقـــط مـــا 
مطـــرح نکرده‌ایم، فرماندهی ســـپاه و 
حـــوزه نمایندگی محتـــرم ولی‌فقیه در 

ح کرده‌اند. ســـپاه هم مطـــر
ســـپاه بـــا اصـــل خـــودش در ابعـــاد 
تربیتـــی، اخلاقـــی، رفتـــاری و حتـــی 
مدیریتـــی فاصلـــه گرفته اســـت. باید 
متأســـفانه گفـــت حتـــی روحانیـــون 
در درون ســـپاه هـــم شـــکل کارمند به 
را  اتاق‌هایشـــان  و  گرفته‌انـــد  خـــود 
شـــبیه اتاق‌های مـــا و میزهایشـــان را 
شـــبیه میزهای مـــا و دفترهایشـــان را 
شـــبیه دفترهای ما و ساختارشـــان را 
شـــبیه ســـاختار ما کرده‌اند. آنها باید 
درهـــای مـــا را می‌شکســـتند تـــا در باز 
شـــود امـــا در خودشـــان را مشـــابه در 
مـــا کرده‌انـــد! چـــرا؟ چـــون در میزان 
ســـنجش، ارزیابی و ارزشـــیابی سپاه، 

تفکر ما درســـت نیســـت.
مـــا »دفـــاع مقـــدس« را در تربیـــت 
کـــم مطـــرح می‌کنیم. مـــا یـــادواره و 
کنگـــره برگـــزار می‌کنیـــم کـــه بـــرای 
یادبـــود شهداســـت ولـــی فقـــط برای 
یـــک لحظـــه، یـــک روز و یک ســـاعت 
ایـــن یـــادواره اثـــر می‌گـــذارد امـــا بعد 
در درون ســـپاه غایـــب می‌شـــود. مـــا 
در ]دوره[ دافـــوس از همـــت، باکری، 
حســـین خـــرازی، حســـن باقـــری و 
احمد کاظمـــی در ابعـــاد مدیریتی یاد 
می‌کنیـــم و تصـــور مـــا این اســـت که 
آنهـــا فرماندهـــان میدانـــی بودند که 
منهـــج مدیریتـــی معینی داشـــتند اما 
در منهـــج معنـــوی و تقـــوای مدیریتی 
و روحیـــه و روحانیـــت حاکم بـــر آنها، 
کمتر در درس‌هـــای اخلاقی خودمان 

توجـــه می‌کنیـــم.
 

دینمان را از اسوه‌ها گرفته‌ایم
مهم‌تریـــن موضـــوع ایـــن اســـت کـــه 
اگـــر بخواهیـــم درس تربیتـــی عملی 

الگوهـــا و  را  اثـــر اساســـی  بدهیـــم، 
اســـوه‌هایی دارنـــد کـــه تدیـــن آنها با 
یک عمـــل واقعـــی همراه بـــود و دین 
آنها در عمل آنها جاری و ســـاری بود. 
از شـــما و خودم سؤال می‌کنم، برخی 
از برادران اهل تفقه و بحث و بررســـی 
در ایـــن مجمـــع حضـــور دارنـــد. لـــذا 
ممکن اســـت به آنها جســـارت شـــود 
اما مـــا عامـــه، من قاســـم ســـلیمانی 
و همـــه آحاد جامعـــه ما، آیـــا دینمان 
را از کتاب‌هـــا گرفتیـــم؟ مـــا متدین و 
متعصب بـــه دین از کتاب‌ها شـــدیم؟ 
یـــا ما متعصـــب و متدین از تاســـوعا و 
عاشـــورا و امام حســـین)ع( شـــدیم؟ 
کـــدام اثرگـــذار بـــر مـــا بوده اســـت؟ 
کـــدام دیـــن مـــا را شـــعله‌ور کـــرده و 
مـــا را در مرکـــز تشـــیع در دینـــداری و 
شـــیعه‌گری حفـــظ کـــرده اســـت؟ آیا 
خاص‌هـــا  در  انحرافـــات  می‌دانیـــد 
بیشتر از عام‌ها است؟ در طول تاریخ 
اینگونه بوده اســـت. همـــه انحرافاتی 
که بـــه وجـــود آمـــده، در خـاص‌هـــــا 
بــــوده و خاص‌ها، عام‌ها را به انحراف 
کشـــانده‌اند. ســـلوک‌های غلط افراد 
اثرگـــذار منفی بوده اســـت. یک بابی 
را در تشـــیع به‌وجـــود آوردنـــد بـــه نام 
»بابیه« که از چهارچـــوب عملی غلط 

. د بو
از آن طرف، جامعه فاســـد شاه‌زده ما 
را، که آمار مشروب‌فروشـــی‌های آن از 
آمار نانوایی‌ها بیشـــتر بـــود. چه چیز 
ایـــن تحـــول عظیـــم را به‌وجـــود آورد؟ 
امـــام. امام با ســـلوک و رفتار و اخلاق 
خـــود. بـــا همـــه تهاجمـــات فرهنگی 
علیه کشـــور مـــا، چه چیزی کشـــور را 
در برابر ایــــــن تهاجـــم فرهنگی حفظ 
کـــرده و بـــر صبر ایـــن مردم افـــزوده؟ 
مدیریتـــی  کژی‌هـــای  و  ناملایمـــات 
را تحمـــل می‌کننـــد؟ آن چیـــزی کـــه 
اثرگـــذار بـــوده، یـــک الگـــوی رفتاری 
مجســـم واقعـــی اثرگـــذار به‌عنـــوان 
»امـــام خامنـــه‌ای )دام عزة(« اســـت.

این شـــیعه لبنان بـــود و در قبل از آن 
بیـــش از ایـــن بـــود امـــا صلاح‌الدین 
ایوبـــی آمـــد، قتل‌عـــام کـــرد. همین 
طرابلـــس کـــه تمامـــاً شـــیعه بودند، 
تمامـــاً ســـنی شـــدند و یا روســـتاهای 

دفاع مقدس 
این است؛ 

همت، 
باکری، 
باقری، 

کاظمی و 
خرازی این 

است. سپاه را 
باید متعصب 

و متأثر از 
اینها بکنیم. 

جمله‌ای از 
مقام معظم 

رهبری 
شنیده‌ام 

که تاکنون 
نشنیده‌ام، 

خیلی مهم و 
تکان‌دهنده 

بود. آیا در 
تربیت، 

چیزی بالاتر 
از این وجود 

دارد که 
بخواهیم از 

آن استفاده 
کنیم؟ 

فرماندهان 
سپاه! 

فرماندهان 
جوان! آقا 
فرمودند: 
»سپاه در 

کربلای پنج، 
عاشورا را 
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